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 سیاسین ازداپر ] و دیگر نظریه٨ی هانتینگتون [مرزبنددر راستای  شیوب کمکنیم که 

ما صرفاً این است د. دغدغۀ رداو داشته  اسلام و مسیحیت نزاع وجودبین  فکرش هم

زیرسؤال ببریم. ، که این فرضیۀ بسیار شایع را که این نزاع اساساً ماهیت دینی دارد

 ردیابی معنوی بزرگ جهان دو این که بین ی را»برخورد«نوع  معتقدیم هر، در مقابل

 سنتی های آموزه از سوءاستفاده و سوءبرداشت به بل، ادیان خود به نه، کنیم

 را اشتباه یکدیگر مسلمانان و مسیحیان نکهیا از شنیدن کس هیچ گردد. بازمی

فهم ، تر این نزاع یکی از علل مهم ما نظر به اما، شود نمی زده شگفت، اند فهمیده

های متعارف خودشان  نادرست و استفادۀ نابجای مسلمانان و مسیحیان از آموزه

  است.

 ازحد شیب، تاهبرای یک مقالۀ کو، ای بدیهی است که چنین موضوع گسترده

صرفاً در پی ارائۀ دو ، مفصل بحثی انجام جای بزرگ و سنگین است. اما ما به

 یریگ جهینتبه  یا کرده که خوانندگان را متقاعد این هدف با نه هم آن، نکته هستیم

دربارۀ آنان را  تر عمیقو  تر موشکافانه تأملبل با این هدف که ، ثابتی سوق دهیم

که ماهیت نظری و الهیاتی ، نکتۀ نخستبرانگیزانیم.  حثموردب موضوعات اساسی

که آشکارا ، های مسیحی دربارۀ شخص مسیح است. نکتۀ دوم مبتنی بر آموزه، دارد

دربارۀ برداشت اسلامی از جهاد است. ، ماهیت عملی یا کاربردی بیشتری دارد

این  ،گمان ما رسند. اما به به نظر می ارتباط یبمسلماً این دو نکته در نگاه نخست 

صورت  دو نکته نقطۀ پایان خط تاریخی واحدی قرار دارند: فهم مسیحی از مسیح به

آورد ــ هرچند  غیرمستقیم برای سوءاستفاده مسلمانان از جهاد فرصت فراهم می

صورت  به«شود. البته باید روی عبارت  می سوءاستفادهگوییم علت این  نمی

هاست که وجود دارد و  مدنظر ما قرن زیرا ارتباط، دقت کرد» غیرمستقیم

  هایی پدید آورده است. وخم ای از عوامل دیگر در آن پیچ مجموعه

صادقانه سخن بگوییم که ما نویسندگان از منظر مکتب حکمت خالده در زمینۀ 

 استاد کاتسینگر ارتدکس مسیحی است و استاد؛ کنیم مطالعۀ تطبیقی ادیان کار می

دو به  ار» حکمت خالده«، دین فیلسوفانو  دانان . الهیتسن اهل مسلمان الانصاری

حکمت خالده غالباً یادآور ، اند. در میان نویسندگان مسیحی فهمیده متمایز شیوۀ

، ماهیت انسان، ی دربارۀ خدادیعقامیراث سنتی یونان و روم باستان است و به 

مدرسیان ، کلیسا آبایکه محصول مشترک  عقایدی، فضیلت و دانش اشاره دارد
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فیلسوفان پیش از میلاد مخصوصاً افلاطون و ارسطو و رواقیان است. ، وسطا قرون

ی نیز به کار رفته است. در این معنای تر عیوساما اصطلاح حکمت خالده در معنای 

 نجها دینیبزرگ  های اصطلاح فوق به دیدگاهی اشاره دارد که تمام سنت، تر وسیع

. پیروان مکتب حکمت خالده معتقدند داند یم بخش نجات حقیقت یک تجلیاترا 

به گلی جاویدان  آنان این حقیقت را؛ ها سرچشمۀ الهی واحدی دارند حکمتهمۀ که 

 جمله از، کنند که در طول تاریخ بارها شکوفه داده است. ادیان بزرگ تشبیه می

ه اند که ب های مختلفی ها راه آن؛ اند ت آن حکمتومتفا اشَکال، مسیحیت و اسلام

 ادیان این های آموزه، برحسب ظاهرشوند. مسلماً  یک قلۀ الهی واحد منتهی می

 که با رسد می نظر چنین به حتی اغلب و های آشکاری با یکدیگر دارند تفاوت

 خدا که های مسیحیت این است یکی از آموزه، مثال عنوان اند. به متعارض یکدیگر

سه شخص است در  این زا دوم شخص پسر خدا که و است دارای سه شخصیت

اما  ١.شود می رد قرآن ای که ظاهراً در آموزه، مسیح تجسد یافته است قالب عیسی

 متون نمادین و مابعدالطبیعی معانی نسبت به کسانی که، حکمت خالده بر اساس

ها را تا معنای  های دینی توجه دارند و ریسمان طلایی اعتقادنامه مقدس و آموزه

 متفاوتظاهر  به های بین این نوع آموزه توانند می، گیرند ی میپآن  معنوی تر عمیق

این امکان وجود دارد که ، . بنابراین طبق حکمت خالدهآشتی برقرار سازند درون از

آن  که ایمان کامل داشته باشیم و هم بپذیریم خود سنت روح و ی ظاهریمعنا هم به

 بخش در زی نجاتطر کند به بخش ضروری که سنت ما بیان می نجات حقایق

به چیزی  تینها درمقدسی که  اشَکال، دیگری نیز ابراز شده است مقدس اشَکال

  ٢است.» ادیان متعالی وحدت«دارند که همان  فراتر از خود اشاره

شود و  می آغاز شناختی دربارۀ پرسش مسیح کاتسینگر استاد نوشتار با بحث

 کند. گزارش می جهادواژۀ  را دربارۀ نصاریالا استاد تأملاتسپس 

 سنت�ای  آموزهبرداشت نادرست از 

اند.  به حکمت خالده نبوده قائل مسیحیان اکثر تاریخ طول در که کرد اذعان باید

 از خارج را برای افراد رستگاری که امکان اند بوده انحصارگرایان جزو یاها  آن اکثر

دیگر نیز  یروان ادیانبرای پ اند که گرایان بوده جزو شمول کنند یا کلیسا انکار می

پسر متجسد  بخش نجاتادیان دیگر را بدون کار  اما ،اند امکان رستگاری قائل

 نوع برتر کرد که این اذعانبه این نکته نیز باید  ٣دانند. یا ناکافی می تأثیر بی
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در مقام یگانه دین حق یا در مقام دینی که  ،مسیحیت شمردن مستثنا یادانستن 

دیگر بوده  سنن پیروان با مسیحیان های بسیاری از نزاع صدقش قطعی است علت

 مسیحیت از تفسیر این، ما نظر به تر با مسلمانان. اما احتمالا از همه مهم، است

  اند. داشته خود سنتی های ۀ برداشت نادرستی است که مسیحیان از آموزهدهند نشان

 در بر ندارد. معنوی یدۀفا گونه هیچ این تفسیرمنظور ما این نیست که  البته قطعاً

این ، آورند به وجود میبنیانگذاران آن دین  و مقدس متون که ،هر دین اصلی هدف

 بخش متمرکز پیروانش کمک کند تا بر صورت واحدی از حقیقت نجات است که به

الادیانی  وگوی بین بمانند. بنابراین هدف اصلی ادیان این نیست که برای گفت باقی

 ادیان مشترکمنشأ  اگر به این نکته توجه کنیم که، حال با ایناما  مبنا فراهم آورد.

، فراتر از تجلیاتش است تینها یب، است که به گواهی خود این ادیان متعالی یمنبع

ها و  ی اعتقادی از متون مقدس هر دین باید حاوی روزنهها یبند صورتآنگاه 

 این است ممکن. دهند می حکمت خالده را نشان اساسی یی باشد که اعتبارها سرنخ

و  نیتر یمرکز در اما، پیدا نشوند سنن دینی سطوح خارجی درآسانی  به ها سرنخ

د. این سخن مسلماً دربارۀ مسیحیت نشو های این سنن یافت می ترین آموزه اساسی

 سنتی های نظریه در توان ها را می سرنخ ترین مهم ،نیز صادق است. در مسیحیت

 پیدا کرد. مسیح شخص به مربوط

به مسیحی  شانمسیحیت و تمایل دربارۀ برتر دانستن خود مدعیات غالباً مسیحیان

حقیقت منم و ، منم راه«کنند:  مسیح توجیه می این سخنان نقل با را ساختن تمام مردم

از  اما .)۶: ١۴(یوحنا  »جز از طریق من، دآی ینمسمت پدر  به کس چی. هزندگی منم

گرایانه از این  شمول حتی و انحصارگرایانه تفسیر، الدهدانان حکمت خ نظر الهی

 ممکن واقع در و ضرورت ندارد وجه هیچ ی مشابه کتاب مقدس بهها بخشبخش و 

یی که ها آموزهزیرا بر اساس ، بیانجامد آمیز شناسی بدعت نوعی مسیح است به

مسیح  واقعی شخص، اند شورای کالسدون بسط داده ژهیو بهجهانی کلیسا  شوراهای

را  خداآورد و تمام کارهای  کلمات خدا را به زبان می، اندیشد که افکار خدا را می

همان کلمۀ ابدی یا پسر خداوند و دومین شخص تثلیث است. عیسی  ،دهد انجام می

مسیح نه انسانی است منتخب خدا و نه انسانی است که خداوند در او حلول کرده 

عنوان برترین مخلوقش خلق  بهخداوند او را  ی است کها واسطهاست. او نه موجود 

بخشی از او الهی است و بخشی دیگر  کهکرده است و نه موجود مرکبی است 



 /  از منظر حکمت خالده انیبرخورد اد ۀدینقد ا

  

١٧١ 

ذاتش با پدر یکی « ،خداست عیسی پسر ،نیقیهنامۀ اعتقاد انسانی. بر اساس

  ».است... همو که خالق همه موجودات است

کید را دربارۀ هویت الهی  زیرا [در این ، مسیح داردانجیل یوحنا بیشترین تأ

این ، گوید من تنها راه رسیدن به پدر هستم انجیل] همان کسی که دربارۀ خودش می

؛ )۵٨: ٨ (یوحنا» من قبل از ابراهیم بودم«کند:  سخن را نیز دربارۀ خودش اظهار می

معنای دقیق  که به، بخش امور نجاتز ا ای این سخن یگانگی مسیح را با مجموعه

گیرند که  کند. مسیحیان پیرو حکمت خالده نتیجه می تضعیف می، هستندکلمه فانی 

اشتباه است یگانگی تنها پسر ابدی خداوند را با ظهور ، با توجه به این سخن

. مسیحیان پیرو میزیآمدرهم ، اصطلاح تکین وی در فلسطین سدۀ اول تاریخی به

ی وبان باعثاو تنها ، حکمت خالده این مطالب را که فقط یک پسر خدا وجود دارد

آنان ، کنند. با وجود این انکار نمی، نجات است و عیسی مسیح همان پسر است

کنند که هیچ دلیل دینی یا انجیلی وجود ندارد که گمان کنیم این پسر فعل  ادعا می

عنوان عیسی کرده است. بلکه  اش به نجات بخشش را محدود به حضور جسمانی

اگرچه ، ورزند کلیسا اصرار می آباییس و دیگر یوس قداثاناسگونه که  آن، برعکس

در بدنش محصور و  ،)١۴: ١ (یوحنا» کلمه جسم شد و در میان ما زندگی کرد«

  اش.  محبوس نبود حتی در زمان خلافت زمینی

توانیم این نکته را درک کنیم که کلمه یا فرزند  می، با پیگیری این خطر فکری

همۀ بلکه همان اصل الهی است که در پشت ، ستخدا محدود به یک دین واحد نی

او  اگرچههای اصیل است.  سنتهمۀ ی الهی قرار دارد و منبع ابدی نجات ها یوح

هیچ دلیلی در متن مقدس ، واقعاً در مسیحیت تجسد یافت حیمس یسیععنوان  به

تواند در ادیان  های پیشوایان مسیحی وجود ندارد که فکر کنیم مسیح نمی یا گفته

را انجام دهد. در  بخشش نجاتها فعالیت  یرمسیحی ظهور یابد و از طریق آنغ

 مثلا ، نحو شخصی حضور داشته باشد ممکن است مسیح به، برخی ادیان غیرمسیحی

ر د. است موفقی انسان ها نیز کسانی که او در آن، در کریشنا و دیگر خدایان هندو

اخیر شیوۀ رشخصی ظاهر شود. شکل غی است به ممکن مسیح دیگر نیزن ادیابرخی 

یابیم. اسلام نیز همچون مسیحیت از  دقیقاً همان چیزی است که ما در اسلام می

قرآن  ،مسیحیت برخلافاما  ٤،کند (کلمه اله) یاد می» کلمه خداوند«عنوان  مسیح به

داند. اصل وحی الهی در اسلام نه در  مقدس را محل قطعی تجسم کلمه الهی می
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  کند. که در قالب یک کتاب تجلی می، انقالب یک انس

مسلماً  اساسی مسیحیت و اسلام های آموزهکنار هم قرار دادن  گونه این البته

بسیاری از مسیحیان سنتی را  کارکند. این  متدینان وفادار هر دو دین را سراسیمه می

کنند  میمقاومت چه آنان قویاً در برابر این پیشنهاد ، سازد نگران و مشوش میشدیداً 

طرز مشابهی  که مسیح اناجیل (که از نگاه آنان دارای شخصیت الهی است) بتواند به

داند) حضور داشته باشد.  واقعاً در قلب سنت اسلامی (که مسیح را صرفاً پیامبر می

های  های این دسته از مسیحیان در برداشت نادرست آنان از آموزه نگرانی بازهماما 

بندی اعتقادی نخستین شوراهای  زیرا در واقع صورت سنت خودشان ریشه دارد.

زیرا یگانگی مسیح با ، کلیسا با این مساوی دانستن باطنی و استعلایی سازگار است

پسر خدا بود که ، پذیرد. بر این اساس نامند) نمی پدر را (که مسلمانان آن را شرک می

ربارۀ خود گفت: صراحت د نه خدای پدر. پسر خدا به ،در قالب مسیح تجسم یافت

ی سو بهصعود «). وی همچنین دربارۀ ٢٨: ١۴ (یوحنا» تر است پدر از من بزرگ«

) صحبت کرد. ١٧: ٢٠ (یوحنا» ی خدای من و خدای شماسو به، پدر من و پدر شما

کنند در میان نظم  شدت تأکید می دلیل چنین سخنانی است که مسیحیان شرقی به به

از  )causeیا علت ( aitiaارد و خدای پدر در مقام وجود د مراتب سلسلهالهی نوعی 

دو شخص دیگر تثلیث برتر است. عیسی مسلماً خدا است و مسیحیان پیرو حکمت 

بخش این کلمات قصار  اند که از حقیقت نجات خالده جزو نخستین کسانی

بخش  کنند. اما معنای این سخن این نیست که قدرت نجات دفاع می زیانگ رتیح

کامل مصرف شده است یا اینکه او خدا  صورت بهک لحظه واحد تاریخی عیسی در ی

  ٥نامند) است. می الهخدا (که مسلمانان آن را  بماهو

الهیاتی سزاوار تحلیل بسیار نگارندگان کاملا توجه دارند که این نکات ظریف 

ویم هدف ش لذا به خوانندگان یادآور می؛ ارائه کردیمکه در اینجا  تر از آنی است دقیق

این مقاله صرفاً این است که در این زمینه فتح بابی کند. همچنین به خوانندگان 

برداشت نادرست از ، رویم خود مینکتۀ شویم که وقتی سراغ دومین  یادآور می

در یک سویۀ خط تاریخی بلند قرار  ،اش صحبت کردیم هکه اکنون دربار ،ها آموزه

عوامل نیز  نیادیگر آن قرار دارد. قبل از   ۀدر سوی ها گیرد که سوءاستفاده از آموزه می

خواهیم تأثیرشان  تاریخی مجموعه عوامل دیگری وجود داشته است که نمی لحاظ به

  جلوه دهیم. اندک، بین مسیحیت و اسلام» برخورد«در ایجاد تصور ، را
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دورۀ ما  موردبحثعامل این است که پیش از سوءاستفاده  ینتر احتمالا مهم

های  غفلت از آموزه وگیری  که مشخصۀ آن کناره سازی از تاریخ وجود دارد وشتسرن

میراث مسیحی غربیان رو ، که از زمان رنسانس آغاز شد، . در این دورهسنتی است

جای خود را به  شیازپ شیبمؤمنان  »عمودی« های آرمانبه ضعف گذاشت و 

لیغی مسیحیان رو به تحلیل اخلاف دنیاگرا داد. اگر شور تب »افقی«های  طلبی جاه

رفت ــ شوری که تا حد فراوانی مرهون عقایدی همچون عقیده به منحصر به  نمی

فرد بودن آشکار مسیح بود ــ و جای خود را به وارثان پسامسیحی در حال رشد 

کم آن نوع  ها هرگز به سوءاستفاده یا دست آنگاه این سوءبرداشت، داد نمی

شد. وقتی تمدن  منجر نمی، میکن یماش صحبت  همه دربارای که در ادا سوءاستفاده

کید بر سلطنت  تمایل به ، نظر کرد ) صرف٣۶: ١٨، (یوحنا» جهانی آن«غربی از تأ

خواست  رسالتی که می، داد» سازی رسالت تمدن«نجات روح افراد جای خود را به 

مسیحیت ای که صرف تبلیغ  یک کل نجات دهد. همچنین انرژیمثابۀ  انسان را به

ترتیب نیروی  که به ای دو عرصه، اقتصاد و قدرت سیاسی شدعرصۀ شد صرف  می

   ٦و استعمارگرایانه اروپاییان شد. طلبانه توسعه، جویانه های سلطه محرک سیاست

  ای سنت� نادرست از آموزه  ۀاستفاد

های دینی در غرب مسیحی شرط سیاسی  اگر برداشت نادرست و غفلت از آموزه

ی ها آموزهنادرست از  استفادۀ، آوردی درگیری با جهان اسلام را به وجود لازم برا

یی را گرا افراطدینی در جهان اسلام نیز شرط عقلانی لازم برای ظهور اشَکال خشن 

ی هستند که از زیچ. تمام این سه عامل در کنار هم شرط کافی برای آن آوردفراهم 

  شود. قلمداد میها  تمدن ریناپذ اجتنابنگاه برخی درگیری 

 که برخی  ،ها نمونۀ این نوع سوءاستفاده از آموزه ترین مهمو  نیتر روشناحتمالا

است. در واقع از  لادن بنمورد اسامه ، کنند نقل می نگتونیهانتدیدگاه  تأییدآن را در 

حقیقتاً در خشونت علیه  ،لادن طرفدار آن بود خشونتی که بن، منظر حکمت خالده

نادرستی اجزای اندیشۀ دینی و سکولار را  صورت بهزیرا او ، داشت وی ریشهسنت 

 مثل به مقابلهۀ زیر بین تروریسم و اصل سیمقاوی در ، با هم ترکیب کرد. برای نمونه

  این ترکیب نادرست را انجام داد:، ٧جویانه یا عمل تلافی

تواند هم امری پسندیده باشد و هم امری ناپسند.  ) میارهابتروریسم (

گناه ناخوشایند و ناعادلانه است و  رعوب ساختن و ترور کردن شخص بیم
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ترور کردن ، ترور کردن ناعادلانه مردم هم کار درستی نیست. با این حال

ظالمان و مجرمان و دزدان و غارتگران برای امنیت و حفظ اموال مردم 

جای هیچ شکی وجود ندارد. هر حکومت و تمدن و  باره نیدرالازم است. 

رهنگی مجبور است که در برخی شرایط برای براندازی فساد و استبداد ف

به تروریسم متوسل شود. هر کشوری در جهان نظام امنیتی و مأموران 

پلیس خود را و ارتش خود را. همۀ این نهادها برای ، امنیتی خود را دارد

اند که کسانی را که حمله به آن کشور یا شهروندان آن  این طراحی شده

ترور کنند. تروری که ما انجام ، دهند ور را حتی در فکرشان خطور میکش

متجاوزان و ، زیرا متوجه استبدادگران، دهیم از نوع پسندیدۀ آن است می

 ٨دشمنان اله است.

با سوءاستفاده از تفاوت معنای سنتی و جدید ، لادن در این سخن خویش بن

کوشیده است از یک سو مدعای ، شود به تروریسم ترجمه می امروزهکه ، ارهابواژۀ 

سو این مدعایش را  خویش دربارۀ مشروعیت تروریسم را موجه جلوه دهد و از دگر

موجه جلوه دهد که جنگ علیه تروریسم جنگ علیه اسلام است. اما واقعیت این 

شده است) سراپا  مشتقاز آن  ارهابی که ا شهیر( رهباست که کاربردها و معانی 

ترس از « معنای بهبرد:  در موارد زیر به کار میا قرآن این ریشه را رزی، مثبت است

 ٩؛»خشیت داشتن از خداوند«یا در سنن ابراهیمی) » سرآغاز حکمت(« »خدا

دربارۀ ترس متجاوزان از  ١٠؛هبانیونیعنی ر، ترسند یمدربارۀ کسانی که از خدا 

ر به لوازم این اگ ١١.کند میقصاص که همچون عاملی بازدارنده از حملات عمل 

 ارهابیواژۀ خواهیم دید که ، در قرآن توجه کنیم رهبی مختلف ریشه کاربردها

هبانیون ر«ضمنی معنای سنتی  صورت به) دهد یمرا انجام  ارهاب(کسی که عمل 

 سان بدینرا به همراه دارد! » عاشق به صلح و بازدارنده از حملات، خائف از خدا

کاربرد سنتی و مدرن از تفاوت بین  اژه و سوءاستفادهکارگیری این و با به، لادن بن

ــ » شنیع«است نه عملی » ستودنی«استدلال کند تروریسم عملی  خواهد می، آن

با توجه به اما در عربی ، دهد تمایزی که در انگلیسی چندان خود را نشان نمی

  .دهد یمخود را نشان  کاملا ارهابواژۀ سنتی و مدرن  کاربردتفاوت 

تصحیح این سوءاستفاده از زبان و کمک به افشای یکی از توجیهات  برای

لازم است که واژۀ درست قرآنی برای ، احتمالی نزاع [بین اسلام و مسیحیت]
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 ١٢مفتی اعظم مصر، طبق دیدگاه شیخ علی جمعه، تروریسم را به کار ببریم. این واژه

منظور ایجاد  اب بهمعنای خرابکاری و ارع که به، ارجاف. ارهاباست نه  ارجاف

به «معنای  مشتق شده است که به رجفاز ریشه ، آشوب و اغتشاش در جامعه است

ایجاد تشنج یا آشفتگی است. ، »زیآم خشونتحرکت «، »ترساندن«، »لرزه در آوردن

 ترتیب به، فراطبیعی و اجتماعی، قرآن مشتقات این واژه را دربارۀ نظام طبیعی

روز واپسین و کسانی که اغتشاشات شدید در جامعه ایجاد ، لرزه برای اشاره به زمین

زیرا ، مشخص است کاملا نیز  ارجافمجازات قانونی  ١٣.برد یمبه کار  ،کند می

  مجازات آن بدون ابهام اعدام است.

درستی مقامات  به داگلاس استروسانداز همین روست که تحلیلگرانی همچون 

لادن و اعضای القاعده برای توصیف  که بن واژگانیآن که از  کند میغربی را توصیه 

واژگان مشتق از جهاد. از آنجا ویژه از  به، استفاده نکنند، برند یماعمال خود به کار 

، اشاره دارد» تلاش و تکاپو در راه خدا«جهاد در معنای وسیع خود به واژۀ که 

 کننده ارکتمش] جهادی و مجاهد (افراد مان را[دشمنان اینکه« گوید: می استروساند

بلکه ، کند می تأییدها را  تنها ادعای مشروعیت آن نه ،توصیف کنیمدر جهاد) 

» میکن یمقلمداد  مانما خود اسلام را دشمنرساند که  یماین معنا را  تلویحاً همچنین 

  ].١٧همچنین رک ، ١۶[

لادن با طرح این ادعا که قوانین قدیمی اسلامی دیگر کافی نیست  بن، در واقع

که لازم است  کند میاستدلال ، اعد جدیدی لازم است که مبتنی بر اجتهاد باشندو قو

تلاش اجتهاد نوعی ، در اسلام ١٤قوانین سنتی جهاد در اسلام را زیر پا بگذاریم.

 ای یمیمسائل قد باب در، تازه یها دگاهید برای دستیابی به مند قاعدهخلاق اما 

تلاشی که از طریق ، است از جمله جنگ ،دیجد اوضاع یبرا یاحکام قانوناستنباط 

ادعا لادن  از آنجا که بن ١٥.گیرد صورت میقانون اسلام  شده پذیرفتهابع مراجعه به من

منافع خاص بر  که، یاصول اخلاقبر نه ش را استیس آمریکا ۀمتحد الاتیا دارد

 یخارج استیاو سرا آنچه  دارد زهیمتحده انگ الاتیمعتقد است ا، مبتنی کرده است

و منافع  ها نهیمناسب هز بیترک در صورت، کند قلمداد می »یستینصهیو ــ یبیصل«

پردازد. او مباهات  می آمریکامردم به تهدید  است که وی بیترت نایبه تغییر دهد. 

مرکز تجارت به حملات ماجرای در  ها ستیکه ترور یدلار هره ازای ب کند که می

 آسیب وارد آمریکابه اقتصاد دلار  ونیلیم کیاز  شیب، صرف کردند یجهان
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 گریدر عراق و دها  ستیترورکنونی  یکه استراتژ دیگو ین میهمچن یو ١٦کردند.

ی جدید ادامه اتیعمل یتئاترهارا در  »تیسیاقتصاد ترور« نیا جهان نیز نقاط

در ، ام«که  همان طور، ورشکست کندرا  آمریکامتحده  الاتیا تیدر نهاتا ، دهد یم

  .میکرد ریگ نیدر افغانستان زم »ده سال در عرضرا  هیروس، نیدکنار مجاه

نوعی اجتهاد مثل محصول  به لادن از اصل مقابله سوءاستفاده بن، طور خلاصه به

 ماکیاولیستی«تفکر و  یتفکر اسلامکه اجزای  اجتهادی ،نادرست استکاملا «

بار و التقاطی  مرگکه از لحاظ معنوی  کند میی با هم تلفیق ا وهیشرا به  سکولار

بازگو  یاسلام یحقوق یها قضاوت صلاحیت آن را ندارد کهاو مطمئناً . اما است

 یکس شبیه تقریباً ، آمریکااو در محیط  چه رسد به اینکه بخواهد اجتهاد کند.، کند

 دیاسات ۀهم نرفته است و با این حال ادعا داردکه هرگز به مدرسه حقوق است 

در  متحده الاتیا یاساس ونقان از ای ماده ریحده در تفسمت الاتیا یقانون اساس

  اشتباه هستند. 

شکال خشن و اَ  یاسلام سنت نیبتمایز  یمهم است که مقامات غرب نیبنابرا

 یجد یخطاهامتوجه شوند که چه و  را به رسمیت بشناسند یاسلام ییادگرایبن

ناشی سلام و غرب ا نیب ریناپذ اجتناب ای یضرور برخورداز مفهوم  یکیاستراتژ

 گرید انیاد یآسان به یاسلام یتمدن سنت، یسنت تیحیبرخلاف مس، شود. در واقع می

یکی خدا هرچند که  آموزد یمبه ما اسلام  رایز، کند خود ادغام می یرا در جهان معنو

  : کند ] اشاره می١٢وجود دارند. همان طور که نصر [بسیاری  امبرانیپ ،است

معمول است. اما  یستیونیزر خیکه نوشتن تار میکن یم یزندگ یا در دوره

اهداف  در راستای خیتار فیدنبال تحر چطور به نظر از اینکه صرف

 انیهودیکه  نیمانکار کاین نکته را  میتوان ینم، هستیم یاسیو س کیدئولوژیا

، کردند یمسلمانان زندگ انیدر م تیصلح و امنبا ها  قرن انیحیو مس

، در هر صورتاما . نبودند مند مسلمان بهره تیاکثر از تمام حقوق هرچند

 ١٩٩٢سال  ای ١۴٩٢سال  هرگز شاهد حوادثی از قبیل حادثۀاسلام  خیتار

عام مسلمانان  و قتل ایاز اسپان انیهودیاخراج مسلمانان و [که به ماجرای 

  .)١٩٩٨( ودنباشاره دارد]  یدر بوسن

  ١٧غرب همچنان ادامه دارد.غلط از اسلام در  های برداشت، متأسفانهاما 

انگاری و زوال نظام آموزشی و علوم  اگر نادیده، مکتب حکمت خالدهاز دیدگاه 
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 لیکه تقریباً در هر بخش از جهان اسلام با تحماسلامی سنتی رخ نداده بود ــ امری 

كه تفكر ، لادن بنهای  استدلالــ  رخ داده استسکولار  یفکر و نهادها یها وهیش

بود و مستمسک هیچ  نمی ریپذ امکان، کند میبا هم تلفیق ذهبی را سكولار و م

استعمار  ۀبار در دور انگاری و زوال نخستین نادیده نیا ١٨.گرفت قرار نمیمسلمانی 

عقدۀ «دچار  غرب در قبال سلماناناز م یاریبسمنجر شد که  ای دوره، رخ داد

گره  قتیحق هرا ب قدرت غالباًکه  یجوانان انیخصوص در م به، شوند »حقارت

  .نبوداستعمار تر از زیآمریها تحق آن یبرا یزیو چ دزدن یم

اسلام و مسیحیت برخوردی صورت بزرگ  با اینکه لزومی ندارد بین دو دین

کنونی وجود دارد. این  یاسیو س دینی اوضاع نیب یقیعم پیوندبدون شک ، بگیرد

توجهی  بی، مسیحیت یسنت یها آموزه از انیحیمسبرداشت نادرست از  یناشپیوند 

 آموزهو سوءاستفاده مسلمانان از دینشان  یسنت یها آموزه به و مسلمانان انیحیمس

، شده است» برخورد«است که موجب توهم  همین پیوند قاً یو دق است یاسلام سنت

فریتیوف  کنند. سوءاستفاده میاز آن  پردازان هینظر گریو د نگتونیکه هانت توهمی

  کند:  گونه خلاصه می مدرن را این تیوضع نیا، گویایی طرز به] ١۴شوان [

 دهیناد دینبا، تیمعنو ای یشناس ییبایزدربارۀ نظر از هرگونه سؤال  صرف

مردم ؛ اند کرده دیتقل ها نیتر یقو از ها مردم در تمام دوره گرفت که

کنند. قدرت تظاهر به داشتن  اقلحد، قبل از داشتن قدرت خواهند یم

 ی. در حالشده است نیازی بیقدرت و  مترادف باجهان مدرن زشت  امور

است امر معنوی  یهنر ییبایز تیماه، است »یویدن«امر  یکه قدرت ماد

سنت  ییبایز، رندیگ یمترادف با هوش م راقدرت افراد دنیوی و از آنجا که 

ریشخند بودن توهم و ، بلکه با حماقت، شود میمترادف  با ضعفتنها  نه

با تنفر از آنچه علت  شهیاز ضعف تقریباً هم یشرمسار؛ شود میمترادف 

ــ  قتیحقو  تفکر، مورد سنت نیدر ا آید ــ به نظر می آشکار حقارت نیا

  ).٧٩، ص١٩٨٢همراه است (

  

  

  

  



  )٢( و خشونت نید ۀژی، و١٣٩٧ زمستان و خزان، ٨و  ٧ ۀ، شماردوم/ پایدیا، سال 
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  ها نوشت پی

                                                        
1» .نْ إلِ لقََدا مم ثُ ثَلاثََۀٍ وثَال ینَ قَالوُا إنَِّ اللَّهکفَرََ الَّذإِلاَّ ه إِله داحخدا سومین «] گفتند: که [به تثلیث قائل شده و کسانى» (و

)؛ 73، همائد( )اند، و حال آنکه هیچ معبودى جز خداى یکتا نیست [شخص از] سه [شخص یا سه اقنوم] است، قطعاً کافر شده

 واحد هإنَِّما اللَّه إِل... نُ مرْیم رسولُ اللَّهأهَلَ الْکتَابِ لاَ تَغْلوُا فی دینکُم و لاَ تقَوُلوُا علىَ اللَّه إلاَِّ الحْقَّ إنَِّما المْسیح عیسى اب یا«

انَهحبکوُنَ أنَْ سلَ یلَدو مکنید، و دربارة خدا جز [سخنِ] درست مگویید. مسیح، عیسى بن » (ه اى اهل کتاب، در دین خود غلو

  ).171باشد) (نساء، که براى او فرزندى از آن است  هخدا فقط معبودى یگانه است. منزاست... مریم، فقط پیامبر خدا 

 ].14گام مکتب حکمت خالده [ . رجوع کنید به اثر ممتاز فیلسوف سوئیسی و شارح پیش2

شدة الهی نیست و غیرمسیحیان  . اما اینکه همگام با مکتب حکمت خالده، بگوییم مسیحیت چیزي جز یکی از ادیان وحی3

معناي نقض دینشان است. زیرا براي نمونه،  جات یابند، براي بسیاري از مسیحیان بهتوانند مستقل از رویدادهاي اناجیل ن می

بخش  و وجود برخی حقایق نجات گرایانه اتخاذ کرده کلیساي کاتولیک مسیحیان، شوراي واتیکان دوم موضعی عمدتاً شمول

ن اعتقادنامه آشکارا این دیدگاه را رد ) در بیان ای2000دومینوس ایسوس (، را در دیگر ادیان پذیرفته است و با این حال

شود)  اش وسیلۀ لازم براي رستگاري تمام افراد قلمداد می جز از طریق مسیح (که رنج، مرگ و رستاخیز تاریخیکند که  می

  هاي نجات دیگري وجود دارد. راه

انب خود، که نامش مسیح، عیسى بن اى از ج اى مریم، خداوند تو را به کلمه«[یاد کن] هنگامى [را] که فرشتگان گفتند: . 4

 مریْم یا الْملائَکَۀُ قاَلَت (إذِْ »دهد، در حالى که [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است. مریم است مژده مى

  ).45،  عمران آل) ( الْمقرََّبِینَ منَ و الْآخرَةِ و الدنْیا یف وجیِهاً مرْیم ابنُ عیسى المْسیح اسمه منْه بکِلَمۀٍ یبشِّرُك اللَّهآن 

  ].2، 1شناسانه، رك [ مندتر این نکات مسیح تر و نظام . براي بررسی کامل5

هاي کلیسا براي ایجاد یک حکومت کلیسایی جامع  توان گفت که تلاش می«] اشاره کرده است 15. همان گونه که شرارد [6

  ).44 ، ص1998» (رایندي را به وجود آورد که نتیجۀ معکوسش رژیم دمکراتیک سکولار مدرن شدو فراگیر ف

شود و سپس  دستی آغاز می گوید] صرفاً راهبردي است که با هم لادن از آن سخن می [اي که بن  »جویانه عمل تلافی. «7

تر دربارة  م داده است. براي تحلیل مفصلدهد که طرف مقابل در حرکت قبلی خود آن را انجا همان کاري را انجام می

برد، رك  از نظریۀ بازي و لوازم آن براي پاسخ راهبردي ما بهره می تحلیلی، لادن از میراث اسلامی انحراف راهبردي بن

 .]4نصاري [لاا

  ].10لادن است، رك لارنس [ بیانیۀ بن 24که حاوي ترجمۀ ، اي مفید . براي مجموعه8

بنی إِسرَائیلَ اذْکرُوُا نعمتی الَّتی أَنعْمت علیَکُم و أَوفوُا بعِهدي أُوف بِعهدکُم و إِیاي  یا[« 40قره، . براي نمونه، رك ب9

ان وفا هایم را که بر شما ارزانى داشتم به یاد آرید، و به پیمانم وفا کنید، تا به پیمانت فرزندان اسرائیل، نعمت اى» ) فَارهبونِ

لَما سکتَ عنْ موسى الْغضَبَ أخَذََ الأَْلوْاح و فی نسُخَتها هدى و رحمۀٌ للَّذینَ هم  و[« 154)]، اعراف، کنم، و تنها از من بترسید

ه از پروردگارشان و در رونویس آن، براى کسانى ک؛ چون خشم موسى فرو نشست، الواح را برگرفت و» (لرَبهمِ یرهْبونَ

خدا و «( فاَرهبونِ فإَِیاي واحد إِله هو إنَِّما اثْنیَنِ هینِقاَلَ اللَّه لاَ تتََّخذوُا إلِ و[« 51.)]، نحل، بیمناك بودند، هدایت و رحمتى بود

)]. براي تحلیل »من بترسید.دو معبود براى خود مگیرید. جز این نیست که او خدایى یگانه است. پس تنها از «فرمود: 

  ].5تر از این نکات زبانی، رك منبع [ مفصل

نشینی و ترك دنیا  معناي صومعه ) است و رهبانیت نیز بهmonkنشین و تارك دنیا ( اي عربی براي فرد صومعه . راهب واژه10

قفََّیناَ بِعیسى ابنِ مرْیم و آتیَناَه الإْنِْجِیلَ و جعلْناَ فی قُلوُبِ ثمُ قفََّیناَ علىَ آثَارهِم برِسُلنَا و [« 27است. براي نمونه، رك حدید، 

ها فآَتیَناَ الَّذینَ آمنوُا وانِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِایتالَّذینَ اتَّبعوه رأفَْۀً و رحمۀً و رهبانیۀً ابتَدعوها ما کَتبَنَاها علَیهمِ إلاَِّ ابتغاَء رِضْ

دنبال آنان پیامبران خود را، پى در پى، آوردیم، و عیسى پسر مریم را در پى  آن گاه به»( منهْم أَجرهَم و کثَیرٌ منْهم فاَسقوُنَ

نهادیم و [اما] ترك دنیایى  [آنان] آوردیم و به او انجیل عطا کردیم، و در دلهاى کسانى که از او پیروى کردند رأفت و رحمت

که از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقررّ نکردیم مگر براى آنکه کسب خشنودى خدا کنند، با این حال آن را چنان 
 



 /  از منظر حکمت خالده انیبرخورد اد ۀدینقد ا
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ها دادیم و[لى] بسیارى از  که حق رعایت آن بود منظور نداشتند. پس پاداش کسانى از ایشان را که ایمان آورده بودند بدان

  .)].ستخوش انحرافندآنان د

آخرَِینَ منْ دونهِم لاَ أعَدوا لهَم ما استطََعتُم منْ قوُةٍ و منْ ربِاط الْخیَلِ ترُهْبونَ بِه عدو اللَّه و عدوکُم و  و«. براي نمونه، 11

مهَلمعی اللَّه مَونهلَمَهاى آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن  رو و اسبهرچه در توان دارید از نی و» (تع

). اگرچه 60،  نفال) (اشناسد بترسانید شناسیدشان و خدا آنان را مى خودتان و [دشمنان] دیگرى را جز ایشان که شما نمى

، د، توجه به این نکته مهم است که این واژهکنن به دشمنان تأکید می» القاي ترس«غالباً بر  رهْبونَهاي انگلیسی واژة تُ ترجمه

  کند. اند، تلویحاً به بازدارندگی از طریق دفاع از خود و با هدف صلح اشاره می همان طور که مفسران سنتی قرآن اشاره کرده

اي، در  صورت هفته اي از مقالاتی است که وي به . این منبع مجموعه132ـ131]، صص 6. براي نمونه، رك جمعه [12

  کرد. ، مشهورترین روزنامۀ مصر، منتشر میالاهراموزنامۀ ر

لرزه آنان  گاه زمین آن» ) الرَّجفۀَُ فأَصَبحوا فی دارهِم جاثمینَ فأَخََذتَهْم[« 78ترتیب رك اعراف،  . براي این نوع کاربردها، به13

 روزى» (ترَجْف الْأرَض و الْجِبالُ و کاَنتَ الْجِبالُ کثَیباً مهیِلاً یوم[« 14مزمل، ، )]هایشان از پا درآمدند را فرو گرفت و در خانه

لَم ینتَْه الْمنَافقوُنَ و الَّذینَ فی  لئَنْ[« 60.)]، احزاب، ها به سان ریگ روان گردند ها به لرزه درآیند و کوه که زمین و کوه

هایشان  منافقان و کسانى که در دل اگر» (لمْدینَۀِ لنَُغرْیِنَّک بهِمِ ثُم لاَ یجاوِرونکَ فیها إِلاَّ قَلیلاًقُلوُبهِِم مرضَ و الْمرْجفِوُنَ فی ا

کنیم تا جز [مدتى] اندك در  افکنان در مدینه، [از کارشان] باز نایستند، تو را سخت بر آنان مسلط مى مرضى هست و شایعه

  )].همسایگى تو نپایند

اهداف وسایل را را توجیه «]. اسلام دینی نیست که در آن 3] و [7لادن از قرآن، رك [ براي ارزیابی انتقادي برداشت بن .14

  عدالتی پاسخ بگوید. عدالتی را با بی ؛ بنابراین هیچ مسلمانی مجاز نیست که بی»کند

هنگام تصمیمگیري براي عمل، نیست که » نیدی«هاي  آن نوع قضاوت، از قبیل مثابۀ نوعی قضاوت اخلاقی . اجتهاد، به15

قرار گیرد، بلکه نوعی قضاوت پس از در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادي یا اجتماعی) ، ها (سیاسی در مقابل سایر قضاوت

  است.

 دسترس است:صورت آنلاین در  ، در آدرس زیر، به. ترجمۀ انگلیسی این نوشته16

http://www.english.aljazeera.net/English/archive/ archive?ArchiveId=7403. 

وسطایی اروپاییان دربارة  نگاه قرون«دهد که چگونه  هاي تاریخی این رویدادها، نشان می با برررسی ریشه، ]9. کالین [17

یان فراهم جویانه اروپای شیاد، مبناي دینی براي موضع تقابلیک مثابۀ  ، بهپیامبر اسلام دربارةنوعی بدعت و مثابۀ  اسلام، به

، صص 2004( ، موضعی که تا امروز نیز باقی مانده است و پس از حملات یازدة سپتامبر ابعاد جدیدي به خود گرفته استآورد

144(.  

هاي  کارگیري علوم اسلامی سنتی را که موجب شده است سوءبرداشت ناهماهنگی در به«] 11، لومبارد [. براي نمونه18

  ).2004کند ( بررسی می» رهاي لیبرال باقی بماند و شایع شودگرایان افراطی و سکولا اصلاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  )٢( و خشونت نید ۀژی، و١٣٩٧ زمستان و خزان، ٨و  ٧ ۀ، شماردوم/ پایدیا، سال 

   

١٨٠

 

  منابع
1. Cutsinger JS (2002a) Hesychia: An orthodox opening to esoteric ecumenism. In: 

Cutsinger JS (ed) Paths to the heart: Sufism and the Christian East. World Wisdom, 
Bloomington 

2. Cutsinger JS (2002b) The mystery of the two natures. In: McDonald B (ed) Every branch 
in me: Essays on the meaning of man. World Wisdom, Bloomington 

3. Dakake D (2004) The myth of a militant Islam. In: Lumbard J (ed) Islam, 
fundamentalism, and the betrayal of tradition: Essays by Western Muslim scholars. World 
Wisdom, Bloomington, pp 3–37 

4. El-Ansary W (2004) The economics of terrorism: How Bin Laden is changing the rules of 
the game. In: Lumbard J (ed) Islam, fundamentalism, and the betrayal of tradition: Essays 
by Western muslim scholars. World Wisdom, Bloomington, pp 191–235 

5. El-Ansary W (2007) A note on the Qur’a¯nic basis for the use of language in the ‘War 
Against Terrorism’ (forthcoming) 

6. Goma’a SA (2006) Sama¯t al-‘Asr. Cairo: Da¯r al-Faru¯q 
7. Gwynne R (2006) Usamah bin Ladin, the Qur’a¯n, and Jiha¯d. Religion 36 (2):61–90 
8. Huntington S (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon 

and Schuster, New York 
9. Kalin I (2004) The roots of misconception: Islam and the West. In: Lumbard J (ed) Islam, 

fundamentalism, and the betrayal of tradition. World Wisdom, Bloomington, pp 143–190 
10. Lawrence B (ed) (2005) Messages to the world: The statements of Osama Bin Laden. 

Verso, New York 
11. Lumbard J (2004) The decline of education and the rise of ideology in the modern Islamic 

World’. In: Lumbard J (eds). Islam, fundamentalism, and the betrayal of tradition. World 
Wisdom, Bloomington, pp 39–77 

12. Nasr SH (1998) The spiritual significance of Jerusalem: The Islamic vision. Islamic Q 
4:233–242 

13. Schuon F (1982) Castes and races. Perennial Books, Middlesex 
14. Schuon F (1984) The transcendent unity of religions. Quest Books, Wheaton 
15. Sherrard P (1998) Christianity: Lineaments of a sacred tradition. Holy Cross Orthodox 

Press, Boston 
16. Streusand D (2007) Issues and comment section. National Post, 26 May, 

http://www.davesim. blogspot.com/2007/05/dave-sims-blogandmail-258-may-27th-
2007.html 

17. Streusand D, Harry T (2006) Choosing words carefully: language to help fight Islamic 
terrorism. National Defense University, Center for strategic communications, 
http://www.army.mil/professionalwriting/volumes/volume4/july_2006/7_06_4.html 

 

  

  

  


